
 رابطه ترتیب نزولی و ترتیب تدوینی سور قرآن 

 به دلیل حوادث اخیر و بحث
ً

هایی که داشتیم عرض کردیم که این سوره فتح و سوره در بحث قرآن اتفاقا

مائده و  سورۀتوبه  سه  جزء  سوره  ،  دو  حقیقت  در  توبه  و  انفال  طرف  آن  از  است.  نزول  ترتیب  به  ای  پایایی 

رو بافت است ۲است که به نظم تدوینی پشت سر هم است. این نشان دادن این نکته که در قرآن، یک فرش  

م  را  دوتا  این  دارد.  معنایی  یک  هم  تدوینیش  ترتیب  و  دارد  معنایی  نزولش  ترتیب  یعنی  نشان  قرآن.  خواهیم 

ی هم هست که سوره فتح،  خواهیم با یکدیگر ها را پشت سر هم م سوره توبه و مائده را این  بدهیم. برای همیر

 یک 
ً

یک نگاهی بکنیم. منتهای مراتب سوره فتح خودش مثل سوره توبه که چه جوری امتداد انفال است اصلا

. سوره فتح هم در دامنۀ سوره محمد است. سوره  1وط به سر و ته مدینه است ها جورهایی انگار. با این که مرب

سوره    ۴۷ حقیقت  در  است.  جنگ  و  قتال  به  مربوط  چون  قتال.  سورۀ  م گویند  آن  به  سوره فتح   ۴۸که  که 

   باشد، 
ً

کنم دارم این کار را م   در امتداد و دامنۀ سورۀ مبارکه محمد تعریف شده. از این جهت است که من عملا

یلی و نظم تدوینی را با یکدیگر نشان بدهم. این  م  -اگر نفهمیدید یک دور دیگر بگویم - ی خواهم تقاطع نظم تیی

این   یعنی  است.  جالنی  دوَنس 
َ

ا مبارکه ۲خیلی کار  سوره  خود  مراتب  منتهای  بدهیم.  نشان  را  بودنش  بافت  رو 

ای است که در دامنۀ سوره محمد است. که حالا باید این را با یکدیگر یک نگاهی بکنیم بعد توفیقی فتح سوره 

یم.   اگر داشته باشیم این معنی را با یکدیگر جلو بیی

 صادق   حلیل قرآیی عملیات وعدۀت

را  ی  یف همیر سرر در  هم  قبلش  عرض کردم،  معصومه  ت  حضی مطهر  حرم  در  من  هم  اخیر  حوادث  به  راجع 

 ، صهیونیسنی رژیم  به  شود  داده  اندازه  پاسخِ به  اگر  عرض کردم که  را  این  سوم  بیست و  شب   عرض کردم که 

م  جواب  م او   
ً

مثلا را  یک کنسولگریشان  هم  ما  بکنید  فرض   
ً

مثلا م دهد.  جواب  این  همینجوری  زدیم،  و  داد 

م م  گرفت. ولی چنانچه یک کار خیلی شاخص انجام بدهیم. »فاعتدوا علیه بمثل ما  رفت بالا. سیستم اوج 

یا   مقرها  به  خورده  الآن  نیست که  مهم  هم  این  بشود  انجام  جدی  خیلی  یک کار  بلکه  نباشد  علیکم«  اعتدی 

آتش گرفته، چقدرش  زده   نخورده.  را  این چقدرش  است. هاند.  شجاعانه  و  جسورانه  اقدام  مهم  نیست.  مهم  ا 

بعضی  الآن  بیفتد،  اتفاق  این  م اگر  سوال  م ها  جنگ   کنند، 
ً

قطعا م نمی  شود؟  نمی شود.   
ً

قطعا این  زند؟  زند. 

اقدام این  است.  بازدارنده  اقدام  ی  اقدام ها  اقدام  همیر  
ً

دقیقا من  است.  خلفهم«  من  به  د  ّ »فشر است که  هایی 

ی عبارات را خواندم.  یف، شب بیست و سوم همیر  عبارات را در سرر

ی  یت درگیر
ّ

 های آخرالزمایی لابد

ی   دارد درگیر
ً

 استقبال های آخرالزمایی را رقم م و چنانچه بزند، عملا
ً

زند. یعنی من موافقم بزندها، شخصا

شود. جنگ بدر، یادتان هست دیگر، در سوره مبارکه انفال،  کنم از این که بزند. چون که مثل جنگ بدر م م 

نمی را  بدر  اینجنگ  م خواستند  تضی    ح  خدا  و   . ً
اصلا بدهند  انجام  فی  ها  لاختلفتم  تواعدتم  »لو  اگر  کند که 

 المیعاد« اگر م 
ً

 را بکنید، حتما
ی

ی جنگ  را ولی »و لکن نمی  خواستید بنشینید برنامه ریزی چنیر
ی

ی جنگ کردید چنیر

م  خدا   .»
ً

مفعولا  کان 
ً

أمرا  
ه

اللّ خدا لیقضی  اسلام.  پاچۀ  در  را گذاشت  بدر  جنگ  لذا  جلو.  د  بیی را  خواست کار 

خواست این امر برود جلو و این اتفاق  ها نبود. و خدا م عنی طراحی شده و برنامه ریزی شده و این گذاشت. ی 
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بیفتد.... نه این معلوم نیست که وقنی بزند پایانش به دست ایران باشد. بالاخره ببینید ما در آخرالزمان ناگزیر 

ی است ها. خیلی قبل  مثل جنگ  تر از این حرفاز جنگیم. این جنگ نه یک جنگ خونیر
ی

ها عرض کردم، جنگ

جنگ  یک  ولی  احزاب.  جنگ  است  جهایی  جنگ  یعنی  است،  بزرگ  بسیار  جنگ  یک  احزاب  جنگ  احزاب. 

ی است که جنگایست و قاعده خیلی وقتخیلی ساده م ها همیر  حل 
ی

شود. لذا در پایان  های بزرگ به سادگ

 نمی تاری    خ بالاخره ما ناگزیر از جنگیم. خلاصه تهش این است که نمی
ً

زند و اگر بزند خودش و ما را زند، قطعا

لبته من عرض کردم من موافقم با این که بزند. بالاخره یک اتفاقات  کند. اهای آخرالزمایی م دارد وارد پروسه

م  درخور گرفتهدیگری  انتقام  یک   
ً

واقعا نه  عده افتد....  یک  حالا  م شده.  را  این  فضاهای ای   
ً

گویند. کلا

آدم مطالبه یعنی  است.  مؤثر  عموم  م های  عده ها  یک  بالاخره  م فهمند که  رصد  دارند  را.  ای  مطلب  کنند 

ننشسته  بکنند... همینجوری  نگاه  بِرّ  و  بِرّ  آن اند  م .  بگویم  ی  ی چیر یک  باید  باید جایی  آن   گویمجایی که  هم که 

م  خب  بکنم  آدمتشکر  م کنم.  پیله  یکشه  مریضند که  تحقیر های  را  همۀ کار  یکشه  و   . ی چیر همه  به  کنند 

بود،  م  جسورانه  اقدام   
ً

واقعا ولی  را.  اتفاقات  همۀ  و  یک  کنند  جواب  شما  بود.  مشخص  بود.  شجاعانه 

ده با  را  اینکنسولگری  و  فلان  و  پهپاد  و  موشک  و  راکت  دهها  بزیی  دانه  یک  منطق  خلاصه  یعنی  دادن  تا ها 

« هم همینجوری شد. بله م  ی خوری است. خلاصه بزن دررویی نیست.... بله این »یشف صدور قوم مومنیر

همان  افتاد.  الآن  و  نیفتاد  الأسد  ی  عیر قضیۀ  در  بود که  اتفافی  همان  این  و  افتاد  هم  اتفاقات  از این  ما  هم  جا 

بریده  هم  جایش  در  ها،  این  و  الاسد  ی  عیر بحث  سر  تشکر کردیم  بله سپاه  حالا...  خب  ولی  نشد  پخش  و  شد 

این  خاک،  یعنی  این  فطر که گفتند  عید  بحث  در  آقا  فرمایش  خصوص  به  جهت.  هر  به  است  مهم  این  خب 

ر  حجت  همۀ عملدیگر  بر  تمام کرد  م ا  قضیه که معلوم  در  م کنندگان  نظر  به  ولی  زد.  را  خاک  باید  آید شود 

 خیلی اقدام خویی بود. 

 و سرانجام کار  پاسخ احتمالی دشمن

 تا اطلاع ثانوی با یکدیگر م 
ً

 نمی پس حالا فعلا
ً

زند. این را گِ من عرض توانیم این قرار را بگذاریم که قطعا

م  انجام  متناسب  اقدام  خلاصه  یف گفتم.... یا  سرر در  من  را  این  بالا  کردم؟  ی  درگیر سطح  آن جوری  شود که 

 ایجاد م ها انجام م رود. یا اقدام خیلی فوق تصور آن م 
ی

 بازدارنگ
ً

د که این اتفاقا کند... خب یک صلوات گیر

م  چه  حالا  بکند،  هم  پودرش  بزند،  ایران   
ً

اصلا بزند،  حالا  نه  بفرمایید...  مثلا مرحمت  یا  بزند  ایران  یا  شود؟ 

حزب  بفرمایید که  م فرض  این الله  از  یعنی  دیگر.  بشود   
ی

جنگ یک  جایی  یک  است که  این  مهم  بالاخره  زند 

بشود. پرایی موشک  خارج  این  ها  و  پیدابکند  جدیدی  فاز  وارد  یک  جنگ  در  وقنی  الاهی  رعب  سپاه  جاست که 

این علیه  بر  الاهی  رعب  سپاه  م بشوند،  عمل  چنان  پایان  ها  به  راحنی  و  آرام  به  ما  نفع  به  جنگ  این  کند که 

ی نمیم   شود یا نه. ها را داشته باشید ببینیم اینجوری م شود. حالا این رسد. یعنی جنگ خونیر

وع تفسیر سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و   آله سرر

خواهیم بگوییم که در پسش سوره مبارکه فتح را که را بیاورید. سوره مبارکۀ محمد را م  ۵۰۷خب صفحه 

را    ۵۵۲سورۀ بعدیش است که این سوره در دامنۀ آن سوره است مثل این که یک سوره است انگار. صفحه  

 هم بیاورید. 

 الرحیم سوره مبارکه محمد بسم الله الرحمن 



الذین آمنوا و عملوا الصالحات و آمنوا بما نزل علی   »الذین کفروا و صدوا   أضل أعمالهم و 
ه

سبیل اللّ عن 

الذین  أن  و  اتبعوا الباطل  الذین کفروا  بأن  ذلک  أصلح بالهم  و  سیئاتهم  من ربهم کفر عنهم  هو الحق  و  محمد 

ف الذین کفروا  لقیتم  فإذا  أمثالهم  للناس   
ه

اللّ ب  یضی ربهم کذلک  من  الحق  اتبعوا  إذا  آمنوا  حنی  الرقاب  ب  ضی

 لانتض منهم و 
ه

 بعد و إما فداءً حنی تضع الحرب أوزارها ذلک و لو یشاء اللّ
ً

ا
ّ

أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما من

بالهمم یصلح  و  سیهدیهم  أعمالهم  یضل  فلن   
ه

اللّ سبیل  فی  قتلوا  الذین  و  ببعض  بعضکم  لیبلو  یدخل  لکن    همو 

 الجنة عرفها لهم«

 ها در جامعه انواع دو قطنی 

، سوره قتال معروف است، یک دو قطنی غیر کاذب ۴۷سوره مبارکه محمد که در حقیقت به عنوان سوره  

ت آقا یک نکتهرا نشان م  م دهد. ببینید حضی فرمایند ای را در عید فطر گفتند. این نکته خیلی دقیق است. 

ی از دو قطنی کاذب. بسیاری از دو قطنی  ی کنند دو قطنی هایی که دارند درست م پرهیر هایی است که دو قطنی بیر

م  اینجوری  برادران  قطنی  دو  است.  آخرالزمایی  اقدامات  مانع  ها  این   
ً

اصلا و  است.  خلاصه برادران  کند که 

 در معرفة المهدی ان شاء الله خواهیم ولایت عرضی را خراب م 
ه

کند. حالا یک بحنی است من فردا ان شاء اللّ

غ بحث  امتداد  را.  بحث  این  شدید گفت  وقنی که  عرضی  ولایت  آن  خواهیم گفت.  ما  را  این  تن،  بر  روح  لبۀ 

شوند یک شخص شود. م شود شخص با شخص برادر خودش، این حزب با حزب برادر خودش کأن یگ م م 

داریم  ما  است  ی  همیر برای  دارد.  پیامدهایی  و  آثار  یک  آخرالزمان  در  خودش  برای  برادری  حساب  این  و  انگار. 

 به دلیل این که مومن با مومن مثل این است که من از خودم در آخرالزمان مومن از مومن سود نمی
ً

د اصلا گیر

ی مقدارش که شما در فضای برادری م. همیر کنید مثلا اگر شما یک انگشیی خریده ها تجربه م بخواهم سود بگیر

د شما با سود نمی  دهید بباشید بعد برادرتان بخواهد این را از شما بگیر
ً

ه برادرتان که. یعنی نظام برادری اصلا

ی است. برادران از یکدیگر سود نمی   مانع از سود گرفیی
ی

ند که. زندگ های  که برادران پاره و... چون   گذرد شان م گیر

پاره  چون  و   . عباریی به  امامند  از تن  همانجوری که  و کسی  است.  پیکر  یک  از  مختلقی  قوای  امامند،  تن  های 

د از برادرش هم سود نمیخودش سود نمی  د. این که گفتهگیر  ربحی وجود ندارد بخاطر  گیر
ً

اند در آخرالزمان اصلا

ی است. هِی اقتصاد م    همیر
ً

 نظام برادری اینقدر خراب است اصلا
ً

گذرد بدون رب  ح. حالا الآن با این حال اصلا

م  مرکب  م رب  ح  ی  ی چیر یک  وقنی  یعنی  ند.  م گیر مرکب  رب  ح  ایندهد  را.  آن  برادری   کند  با  است  معلوم   
ً

اصلا

ها »یوقع گوید »یوقع بینکم العداوة و البغضاء«. این مَیش و قمار و اینفرق دارد. این همان است که خدا م 

بغضاء و  عداوت  البغضاء«  و  العداوة  م   بینکم  م درست  درست  بغض   
ً

اتفاقا نظام  کند  خلاف   
ً

اصلا کند. 

 ها. برادری است در آدم

 های صادق دو قطنی 

ها دو قطنی یی پشتوانه است. دو قطنی گوید این خب ولی ما دو قطنی داریم. دو قطنی واقعی با پشتوانه. م 

هکاذب است. دو قطنی 
ه

 فضا به دو  های شیطایی است. ولی در ارتباط با آن قل
ً

ای که قرار است طی شود حتما

 این دو قطنی را  قطب حق و باطل تبدیل م 
ً

شود که خدا قطب حق را بتواند حمایت بکند. اینجا اول، اتفاقا

، به قول این زبان نجسی به رخ م  . به جهت  کشد. یعنی شما باید به جهت ذهنیت و مرکوزات ذهنی ها منتالینی

ید به سمت  منتالینی شما باید بدانید همیشه با یک دو قطنی  هایی مواجهید در دنیا که شما خودتان را باید بیی

. ک هایی که دو قطنی سادۀ اینجوری  هایی بر این بخش بار است. در دو قطنی ه خاصیت بخش حق این دو قطنی



نمی  »
ه

اللّ سبیل  عن  »صد  نه کافرهایی که  است   »
ه

اللّ سبیل  عن  صدوا  و  »الذین کفروا  کنند.  است که کسی 

ی سوره مدل طرف دارد دوغش را م   در همیر
ً

 کفار هم مدل دارد. اتفاقا
ً

هایش گفته خورد برای خودش. نه اتفاقا

»أضل م  دارد که  این  م کند.  دارد  الله«  سبیل  عن  »صد  بالاخره  این کفار که  از  دارد  وجود  مدلی  یک  شود. 

. ها را گم م أعمالهم« خدا کارهای این 
ً

 کند اصلا

 معنای گم شدن اعمال 

ها بسیار نکات مهمی است. حالا من بخشیش را در شود ببینید اینشود یا حبط م م ببینید کار یک نفر گم  

 خواهم گفت. یعنی تصویری از بحث اخوت که در هر نظام  
ه

سوره نور در آن نکات طولی و عرضی ان شاء اللّ

ها. این است که ببینید زند راجع به این بحثشود قرآن خیلی شکوهمند حرف م ها چه جوری ایجاد م از این 

گذارید، هنوز نیامدید قطعۀ بعدی را بگذارید آن ای را م چینید، فکرکنید یک قطعهشما یک پازلی را دارید م 

گویند »أضل أعمالهم« عمل توانید بکنید. به این م قطعۀ قبلی جایش عوض شده. یعنی برنامه ریزی شما نمی

 نتیجۀ عملش معلوم نیست چیستگمی م 
ً

تواند روی آن  آید قطعۀ بعدی را نمیای م . یک قطعهشود. اصلا

ی. یعنی شما یک قطعهبگذارد. اگر گم نشود شما یک طرحی را م  گذاری خب وقنی این ای را م توایی جلو بیی

نمی  م گم   
ً

شما کلا را  قطعات  حق  جریان  است. در  ی  ی چیر یک  خودش  دارد،  نتایحیی  یک  پشت سر  شود  توانید 

نقشه  یک  بچینید  نمیهم  باطل  جریان  در  ید.  بیی جلو  را  وقنی  ای  لذا  است.  پوچ  باطل  بکنید.  را  این کار  توانید 

نمی  
ً

لزوما بعدیتان  اقدام  بکنید  اقدام  یک  شما  است  دقت  پوچ  قبلیتان.  اقدام  با  باشد  داشته  ارتباط  تواند 

 کنید؟م 

 عدم نظام فکری در منطق باطل

من   را  بحنی  موقع  یک  در  یک  علم  بحث  باطل قم کرده سر  منطق  در  شما  بوده که  مهمی  بحث  خیلی  ام 

کنیم که نظام توانید نظام فکری داشته باشید. ماها چون خودمان نظام فکری داریم مثلا کانت را بررسی م نمی

نمی  نظام  است؟  جوری  چه  مثار  فکریش  ک  سرر ندارد.  نظام  نکند  فکر  توحیدی  باشد. کسی که  داشته  تواند 

م  اشتباه  به  اینجا  بعد  است.   
ی

پاشیدگ مثار  یعنی  است.  ت  آن کیی بابا  است.  این  فلایی  تفکر  نظام  گویند که 

جمله تک  است  ممکن  ندارد.  مراتب  نظام  به  آن  در  درست کردن  نظام  است  ی  همیر برای  باشد.  داشته  هایی 

 
ً

اصلا است.  دا  سخت  الکی  شما  ندارد  نظام  است،  م سخت  نظام  م رید  فکر  چون که  آن.  به  هر دهید  کنید 

م اندیشه  چه  است  معلوم  )عرضم  دارد.  نظام  م ای  نصف  گویم؟  موقع  این  آورده  وقت گیر آقا  حاج  گوید 

 شب!( یک حرف خیلی مهم است. حالا سر جایش باید توضیح داده شود. 

 تجلی نضت الاهی در نضت ولیّ 

م   ۱۴آیه   و باطل؛ تا قطبسوره صف:  های گویم باید این اتفاق دو قطنی بیفتد در عالم. دو قطنی حق 

ی من   کما قال عیسی بن مریم للحوارییر
ه

حق و باطل با یکدیگر درگیر شوند. »یا أیها الذین آمنوا کونوا أنصار اللّ

عبارت  این  دقیق  چقدر  ببینید  الله«.  أنصار  نحن  الحواریون  قال   
ه

اللّ إلی  ی  أنصاری  مومنیر ای  شده!  چیده  ها 

اگر کسی   یعنی   »
ه

اللّ إلی  »أنصاری  است  ی گفت گ  حوارییر به  مریم  بن  عیسی  این که  بشوید کما  الله  انصار 

 بشود نضت ولی خدا باید بکند وگرنه خدا همینجوری نضت ندارد. این نضت خدا به م 
ه

خواهد انصار اللّ

ی فهم شده بوده. »قال الحوا   نضت ولی خداست. »من أنصاری  در حوارییر
ً

«. بعد این کاملا
ه

ریون نحن إلی اللّ



«. ما انصار 
ه

هیم. یعنی ایستاده أنصار اللّ
ه

 الل
ه

هیم یعنی حیی هستیم؟ یعنی  هیماند که بگویند ما أنصارالل
ه

. انصار الل

 بودن را در نضت ولی خدا... خیلی این مفهوم، عملیایی و روشن است.  
ه

« هستیم. انصار اللّ
ه

»أنصاری إلی اللّ

م  م طرف  خدا  برای  من کار  ولی  گوید  اولویت  اولویتش  خداست.  ولی  برای  خدا کار  برای  بکنم. کار  خواهم 

 
ً

اصلا دربیاوری که.  خودت  از  را  اولیت  این که  نه  اولویت   خداست.  در  کسی که  حنی  را  خودش   
ی

زندگ های 

اولویت  علمی  م مباحث  جلو  دارد  را  خودش  ی های  تبییر است  ممکن  حنی  نیست.  صالح  عمل  این   
ً

اصلا برد 

؟  گویی خب چرا الآن این بحث را داری م شود. به طرف م صالح محسوب نمی دینی باشد. ولی این عمل   کنی

ان الحکمة الآن رسیدهچرا این؟ م  ی گویم دیگر. این ام به حرف »کاف«. دارم »کاف« را م گوید بله من در میر

جایی است که شما خودت، ذوقت، فکرت، مقدم بر  جا آنچه اولوینی است؟ این اولویت از کجا درآمده؟ این 

که  چون   . نیسنی  »
ه

اللّ إلی  »أنصاری  چون  چرا   . نیسنی  »
ه

اللّ »أنصار  شما   
ً

اصلا این  شده.  ولّی  اولویت 

ی جلو. از این جهت  های ولّی خدا. که آن اولویت های خودت است، نه اولویت هایت اولویت اولویت  ها را بیی

مکن است کارهای به حسب ظاهر خوب ن اینجوری مهم است وگرنه انسان من مهم است ها. این چک کردای

م  این  ولی  بدهد  پس کلهانجام  بچه زنند  یک  این که  مثل  م اش.  غرق  دارد  بخواند. ای  نماز  بایستد  این  شود 

نم این  با  بخواند  نماز  بایستد  اگر کسی  اینجا  ولی  نه.  است؟  بد  خواندن  م نماز  تویاز  چرا   زنند  تو  سرش. که 

گویند حنی در این حد که این نماز  دهی؟ این برابر با حجت نیست این کار. و برحیی م این کار را داری انجام م 

ی رفته. اولویت های واقعی.  . نماز چه نمازی است؟ نمازی که شما اولویتت از بیر ً
 باطل است اصلا

 ایجاد دو قطنی واقعی ذیل حرکت ولیّ 

م  اینجوری که  م حالا  حرکت  خدا  ولی  وقنی که  یعنی  است.  مهم  خیلی  تفری    ع،  »فاء«  یک  با  کند  شود 

م م  را  نضت  م آید  یعنی  طائفة«.  و کفرت  إسرائیل  بنی  من  طائفة  »فآمنت  و طلبد  ایمان  این  حالا  تا  بینید 

م  درست  قطنی  دو  این  موقع  آن  شد.  درست  و کفر  ایمان  این  خدا  ولّی  حضور  با  ولی  نبود  »فأیدنا  کفر  شود 

وارد   طرفی  آن  قطب  آن  بر  الاهی  تأییدات  است که  موقع  آن  ظاهرین«.  فأصبحوا  عدوهم  علی  آمنوا  الذین 

 شود. م 

م  درست  خدا  ولّی  را  قطنی  دو  این  هم  این  واقعی که  قطنی  دو  یک  به  برسید  باید  شما  ببینید  کند  پس 

ی درست م خودش. از آن طرف یک ولایت طولی و   ی مومنیر شود، از آن طرف جریان باطل را درست  عرضی بیر

 گویند دو قطنی صادق. شود. به این م کند. دو قطنی درست م م 

عده  یک  است که  موقع  آن  م و  پیدا  طائفة«ای  »کفرت  خلاصه  عده شوند که  یک  هم  اینجا  خود  .  ای 

م  تضی    ح  م قرآن  محمد  مبارکه  سوره  این  از  بعد  است. که کند،  رعد  مبارکه  سوره  نزول  ترتیب  به  دانید که 

 دهد. جریان حق و باطل را توضیح م 

م  دارد  اول  آن  این از  خب ببینید  أعمالهم«  حرکت»أضل  اینجا  این کفار  آقا  م گوید که  شود، هایشان گم 

صالح  عمل  و  ایمان  الحق« کسایی که  هو  و  محمد  علی  نزل  بما  آمنوا  و  الصالحات  عملوا  و  آمنوا  الذین  »و 

ها ایمان و عمل صالح یعنی حیی الآن؟ چه کار باید بکند؟ »آمنوا بما نزل علی  دهند. خب خیلی وقت انجام م 

م  نازل  دارد  پیغمیی  بر  حقی که  حرف  یک  ربهم«  من  الحق  هو  و  عنهم  محمد  »کفر  رئیس  عنوان  به  شود 

را   سیئاتشان  مسیر  این  در  خدا  طرف  این  از  این  أعمالهم«  »أضل  طرف  آن  از  آن  بالهم«.  أصلح  و  سیئاتهم 

 کند. کند و حالشان را خوش م تکفیر م 



 تکفیر سیئات در حرکت ذیل ولیّ 

وقت  خیلی  اشکالایی که  و  مومنانه  در کار  مهم  نکتۀ  یک  م ببینید  است:  این  این ها  معلوم  از کجا  گوید 

م  ما  نمی کارهایی که  اشتباه  ما کار  معلوم که  از کجا  است؟  خویی  دیده کنیم کارهای  بعضی کنیم؟  خیلی اید  ها 

دونم های »من م دونم!« یادتان هست در کارتون گالیور؟ یک آدم از این... یک نفر بود در آن کارتون »من م 

نمی موفق  م ما  »من  اشیم«،  هم  ما  بالاخره  م دونم  انجام  شتباه  اشتباهایی که  حق  مسیر  در  ببینید  کنیم«. 

م م  تکفیر  سنگ شود  آن  خدا  یعنی  م شود.  را که  ایجاد کرده -تواند  هایی  اشتباهایی که کرده خودتان    - ایداید، 

م  ها  برم   تواند این  خدا  را  مانعیتش  ولی  شود  م مانع  هِی  خدای  مقدار که  این  عنهم  دارد.  »کفر  گوید که 

ید در بحث  سیئاتهم«، »یکفر عنهم سیئاتکم«، این همه آیه ای که راجع به تکفیر سیئات م   نیی
ً

آید این را صرفا

درشت اشتباه نکنید، »کبائر ما تنهون عنه« نکنید »نکفر عنکم سیئاتکم«. این را  کلام که شما اگر کارهای گل 

 آیاتش. آیاتش برای حرکت 
ً

ید کما این که در یک فضای فردی نیست اصلا های فقط در یک فضای فردی نیی

  شود... نمیاجتماعی است که وقنی که حرکت اجتماعی دارد انجام م 
ً

خواهم بگویم راجع به فضای فردی اصلا

ی آیه. و آیات زیادی    های اصلیش راجع بهها. هست ولی لبه نیست  ی فضاهای اجتماعی است. مثل همیر همیر

م  بکنید  جستجو  را  آیاتش  بکنید  نگاه  شما  هست.  معنی  این  هست...  که  حق  جریان  در  ی که  ی چیر آن  بینید. 

نمی اشتباه  حق  جریان  در  ما  م مگر  اشتباه  نه  م کنیم؟  خدا  را  اشتباه  این  مراتب  منتهای  حالا کنیم.  پوشاند. 

م  ارتباط  را  این  باطل،  جریان  و  حق  جریان  است  اینجوری  دیگر چرا  حالا  باطل که  و  حق  جریان  به  دهد 

 شود. فرصتمان دارد تمام م 

کند از آن طرف »کفر عنهم سیئاتهم و أصلح بالهم«. یعنی این خوشحال است در حقیقت. خدا اصلاح م 

ی که دارد م ها را. ببینید خدا م حال این  رود باید با نشاط و حال خوش برود. کیف پذیرد یک مومن در مسیر

د، پاهایش در این صورت   کند و برود، نه این که زهرمار بشود برایش و برود. اگر زهرمار بشود، دلش قوت نگیر

ها نتایج ببیند در شود. و این باید خوشحال بشود. اصلاح بال بشود در این. حالش، کارش، همۀ اینسست م 

این  بکند. که  حرکت  خوشحال  باشد،  خوشحال  صحبنی این کارها.  لذت  به  راجع   
ً

ا اخیر موران  لغت  در  من  ها 

د از کارش، در دنیایش، در آخرتش، کردم دیگر. یادتان هست؟ باید لذت   ها. همۀ این بیی

ی دوقطنی م  شود »کفر »أضل أعمالهم« این م شود  شود. آن موقع چرا این م ای درست م گوید یک چنیر

گوید »ذلک بأن الذین کفروا اتبعوا الباطل و أن الذین آمنوا اتبعوا الحق من  عنهم سیئاتهم و أصلح بالهم« م 

م  باطل  از  تبعیت  دارد  این  این که  خاطر  به  أمثالهم«.  للناس   
ه

اللّ ب  یضی از  ربهم کذلک  تبعیت  دارد  آن  کند 

م  م حق  جوری  ی یک  رفیی باطل  در  نتیجۀ  چطور  بحث. که  این  است  مهمی  حرف کلیدی  خیلی  به کند.  شود 

ی یک جور دیگری م   للناس أمثالهم«. که لحاظ اجتماعی، نتیجۀ در جریان حق رفیی
ه

ب اللّ شود. »کذلک یضی

 این را باید حالا توضیح بدهم. 


